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   سازي اسلامي هاي ساختاري تمدن مؤلفه
  )پژوهي با رويكرد آينده(

   عليرضا پيروزمند
  علمي فرهنگستان علوم اسلامي عضو هيئت

  *محمد خورشيدي
دانشجوي دكتري مديريت راهبردي فرهنگي دانشگاه عالي 

  دفاع ملي

  چكيده
يازمنـد حركـت بـه سـمت        ارائه يك پارادايم الهي در پاسخ به سيطره تمدني غرب در جهـان اسـلام ن               

براي نيل بدين مهم، تبيين علمي و ايجاد گفتمـان تمـدني بـا تمييـز      . ساخت تمدن نوين اسلامي است    
سـازي    هاي سـاختاري تمـدن      سازي اسلامي ضروري بوده و چنانچه مؤلفه        هاي اثرگذار در تمدن     مؤلفه

هـا بـا      ابـط منطقـي آن    اي از عوامل منسجم است كه با تركيـب مطلـوب و تنظـيم رو                اسلامي مجموعه 
 -دهد، در ايـن تحقيـق بـا رويكـرد اكتـشافي             يكديگر شبكه روابط عناصر در نظام تمدني را شكل مي         

 تن از 11آميخته ضمن بررسي ادبيات نظري، در بخش كيفي با روش تحليل محتوا و انجام مصاحبه با        
مـداري اسـلامي،      حكومـت سازي اسـلامي بـا عنـاوين؛          هاي اصلي بعد ساختاري تمدن      خبرگان، مؤلفه 

سـازي اسـلامي از طريـق         گيري انقلاب اسلامي و نظام      الملل اسلامي، جامعه كارآمد اسلامي، شكل       بين
 به كمـك فنـون آمـار        n=N) با فرض ( نفر از جامعه آماري      50تهيه پرسشنامه و پيمايش خبرگي ميان       

افـزار    گيـري از نـرم      فريدمن با بهره  ، آزمون تحليل عاملي و آزمون         استنباطي مانند آزمون تي يك نمونه     
Spss بندي قرار گرفته است در بخش كمي تحقيق مورد اعتبارسنجي و اولويت.  

  
   .تمدن، تمدن اسلامي، تمدن سازي اسلامي، تمدن نوين اسلامي، بعد ساختاري :واژگان كليدي
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  مقدمه
بينـي    ه در جهـان   باشـد ك ـ   جهت حـائز اهميـت مـي        پرداختن به مباحث تمدن سازي اسلامي ازاين      

سازي و تمدن سازي جهت رسيدن به اهداف متعالي الهـي، درخشـشي               اسلامي دو ركن اساسي انسان    
عنوان نيل به هدف خلقت دانسته و         به 1سازي  قرآن كريم هدف از بعثت رسولان را انسان       . بديل دارد   بي

دارد چراكـه غايـت     سازي اهميـت      رو تمدن سازي جهت ايجاد فضاي مناسب براي تحقق انسان           ازاين
بـديل   هـاي بـي   از طرفي وجود ظرفيـت  . تمدن اسلامي، رساندن بشر به حيات طيبه و قرب الهي است          

بررسي تـاريخ تمـدن     .  سازي اسلام در ابعاد جهاني است      اسلامي در ابعاد گوناگون مبين قدرت تمدن      
تـوان نـام     است كه مـي هاي مشابه ديگر، اولين تمدني   تمدن برخلاف تمدن  «دهد اين     اسلامي نشان مي  

وسطا نسبت به مسيحيت    دنياي اسلام، در قرون   «جهاني بر آن گذاشت چراكه تاريخ بيانگر آن است كه           
لـذا  ). 13-17ص ،1384 ،2لـوئيس ( »راه بهتري جهت رسيدن به تمدن عصر جديد عرضه كرده اسـت           

مي ايـران ايـراد كـرد، چنـين      حدود پنـج سال قبل از پيروزي انقلاب اسلا كه  اي  دكتر نصر در مصاحبه  
ها بوده و هست؛چون     ترين و پرثمرترين تمدن     ترين و جهاني     از درخشان   تمدن اسلامي يكي  «: گويد  مي

عنوان ميراث   به  فقط آن را-كنند ها تصور مي  غربي  بعضي كه چنĤن-توان به اشتباه   هنوز زنده است و نمي    
 بــه تعبيــر مقــام معظــم رهبــري ).89ص  ،1389نــصر اصــفهاني و ديگــران، ( »تلقــي كــرد گذشــته،

توانيم تمدن نوين اسلامي را برپا كنيم و دنيايي بسازيم كه سرشار باشد ازمعنويت و                مي) العالي  مدظله(
تمدن اسلامي ناظر به تمام شـئون جامعـه اسـلامي در            . 3باكمك معنويت و هدايت معنويت اداره شود      

بـا عنايـت بـه    . باشـد  هاي مختلف مادي و معنوي مي      ر عرصه ابعاد جهاني بوده و ضامن تعالي انسان د       
خـصوص در      بـه  4شكست مكاتب فكري مختلف، همچنين با نااميدي جهان از نظام ليبرال دموكراسـي            

سازي لازم است جهت خروج از سيطره         عنوان مدعي ايجاد نظم نوين جهاني با شعار جهاني          آمريكا  به  
هاي لازم در پاسـخ مطلـوب بـه          قق تمدن نوين اسلامي، زمينه    سازي در باب تح     تمدني غرب، با نظريه   

......................................................................................................................... 
كس كه در ميـان       اوست آن (هو الَّذي بعثَ فِي الأُميينَ رسولاً منِهم يتلو عليَهِم آياتهِِ ويزَكيّهِم ويعلِّمهم الكتِاب والحِكمة               .  1
ب و حكمـت بديـشان      اى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گردانـد و كتـا                   سوادان فرستاده   بى

  2/، جمعه .)بياموزد

2 . Bernard Lewis 

  .19/09/1392در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ ) العالي مدظله(بيانات مقام معظم رهبري.  3
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  .نياز امروز دنيا در قالب يك پارادايم الهي ارائه گردد
زندگي انسان امروز، رويكرد جهاني و تمدني به خود گرفته و چون مكتب اسلام يك دين آسماني 

تبـع آن تمـدن اسـلامي     شمول و با ظرفيت تمدن سازي در ابعاد جهـاني اسـت، بـه          هاي جهان  با آموزه 
كند كـه بـراي تحقـق آن نيـاز بهـدانش             درواقع يك سيستم براي زندگي فردي و اجتماعي پيشنهاد مي         
ويژه در بعـد      هاي تمدن سازي اسلامي به     تمدني داريم و يكي از الزامات آن، تبيين علمي برآورد مؤلفه          

شـدن آن اسـت و اگـر     نگ، جهـاني  در اين راستا لازمه گسترش و قوام يك فره        . ساختاري خواهد بود  
هـاي   داده و بـه لايـه       سازي خود را ازدسـت     سازي حركت نكند، قابليت جامعه     فرهنگي به سمت تمدن   

لذا پرداختن به مباحث تمدن سازي و       ). 68ص   ،1393 عرفان،( دروني و فردي فرو كاسته خواهد شد      
تبـع آن حفـظ و         اسـلامي و بـه      جهت كه شرط بقاء انقلاب      حركت به سمت تمدن نوين اسلامي ازاين      

چراكـه در   . صيانت از فرهنـگ اسـلامي در فراينـد تمـدن سـازي اسـت حـائز اهميـت خواهـد بـود                      
هاي غالب، فرهنگي كه نتواند امتداد تمدني براي خودش ايجـاد نمايـد، جهـاني نـشده و اگـر                     فرهنگ

ي غـرب در بلندمـدت      نتوان الگوي تمدن سازي اسلامي را ترسـيم نمـود، در موازنـه تقابـل بـا دنيـا                  
هاي نظري تمدن سازي اسلامي سـبب اضـمحلال رويكـرد تمـدني              خورده و عدم درك بنيان      شكست

بنابراين با توجـه بـه ابتنـاء تمـدن          .هاي مسلمان خواهد بود    جوامع اسلامي و غلبه تمدن غرب بر ملت       
ازي، لازم است بـا  نظير اسلامي براي تمدن س     هاي بي  هاي الهي وجود ظرفيت    اسلامي بر وحي و آموزه    

 نيـل بـه تمـدن نـوين اسـلامي را فـراهم               هاي لازم جهـت    تبيين علمي و گفتمان سازي تمدني، زمينه      
هايي در بعد ساختاري براي تمدن سـازي    در اين تحقيق دغدغه نگارنده بر آن است كه چه مؤلفه          .آورد

  اسلامي لازم است؟

  تحقيق نظري مباني

  مفهوم شناسي
. اسـت  شده ارائه از آن متعددي بودن،تعاريف غامض دليل به كه است مفاهيمي ازجمله تمدن: تمدن

تنيده كه اجزايـشان بـا يكـديگر در ارتبـاط      اند باكليتي درهم هايي پيچيده ها نظام  تمدن1بي در نظر توين 
ــه يــك كــل واحــد در تناســب    ــوده و عناصــر سياســي، اقتــصادي و فرهنگــي آن ضــمن توجــه ب ب

......................................................................................................................... 
1 . Arnold Joseph Toynbee 
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مجموعـه بزرگـي از     «: كند گونه توصيف مي     تمدن را اين   1ويل دورانت ).436 ،ص1388پهلوان،(باهمند
كه ازنظر جغرافيايي واحد كلانـي را       ...) سياسي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي،عبادي و    (هاي اجتماعي  نظام

دورانـت  (»گيـرد و فرهنگـي واحـد بـر تمـامي اجـزاي آن سـيطره دارد                  در يك قلمرو پهناور در برمي     
اي از كاروندها و دستاوردهاي       مجموعه«:كند گونه تعريف مي    هم تمدن را اين    2افلرت). 256،ص  1384،

 بـه زنـدگي خـويش         دادن  ها در راستاي شكوفاسازي و در مسير سامان        مادي و معنوي است كه انسان     
زنـدگي   همه موضوعات گوناگون مانند تكنولـوژي،  ي ديگري اين  وي هيچ واژه  گفته به.كنند ايجاد مي

اخـلاق جنـسي و    هـا،  رهبـري، ارزش  مراتـب،  سلـسله  تجـارت،  فرهنگ، سياست، مذهب، وادگي،خان
اي از  تمـدن مجموعـه  «درواقـع  ). 29،ص1376تـافلر، ( »گيـرد  نمـي  شناسي را به شايستگي دربر معرفت
 علمـي   -هاي مذهبي، اخلاقي، زيباشناسـي، فنـي       هاي اجتماعي است كه قابل انتقال بوده و جنبه         پديده

، 7،ج1368مطهـري، ( »گيـرد  در يك جامعه يا چند جامعه مرتبط بـا يكـديگر را بـه خـود مـي     مشترك 
 نيـز تمـدن را      6، ريمونـد ويليـامز    5، كليفورد گيرتز  4، كروبر 3فرهنگ شناساني مثل كلاكهون   «). 121ص

هـا، رفتـار و شـيوه زيـستن،      اي از آداب، سـنن، رسـوم، باورهـا، ارزش       مترادف با فرهنگ و مجموعـه     
داري، نهادهاي اجتماعي، اقتـصاد، سياسـت، حقـوق، هنـر، فلـسفه، شـعر و ادبيـات و                      دين هاي شكل

 در حيـات     هـا  انسان    تمدن تشكّل هماهنگ    «به تعبير علامه جعفري     ). 1390همتي،(»دانند ايدئولوژي مي 
نـوي   مـادي و مع      اهـداف   هاي جامعـه در پيـشبرد       معقول با روابط عادلانه و اشتراك همه افراد و گروه         

گفتـه، تمـدن    بندي تعاريف پيش با جمع  ).161ص ،1375 جعفري،( »ها در همه ابعاد مثبت است      انسان
  :توان به شكل زير تعريف نمود را مي

ظهور و بروز جنبه مادي و عيني جوامع است كـه ريـشه در فرهنـگ آن داشـته و بـا خاسـتگاهي                        
مل نظام سياسي، اقتـصادي، فرهنگـي و        هاي اجتماعي شا   عقلاني در عرصه سبك زندگي و تنظيم نظام       

  . باشد ها مي ها بروز نموده و بر اساس نظام مقبول، جهت رسيدن به مطلوب نظام ساير خرده
باشـد،   اي از باورهاي اساسـي مبتنـي بـر توحيـد مـي      ازآنجاكه دين اسلام مجموعه :تمدن اسلامي

 بـراي    توانـد   مي  فتارها و نمادهاست و   دهي به ر    دهنده هنجارها براي جهت     ها و ارائه   دهنده ارزش   شكل

......................................................................................................................... 
1 . William James Durant 
2 . Alvin Toffler 
3 . Kluckhohn 
4 . Kroeber 
5 . Clifford Geertz 
6 . RaymondWilliams 
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  كـاركرد .  به وجود آورد تا از اين راه، هويت فرهنگي مشترك تحققيابد             را  افراد، نظام عقيدتي مشتركي   
 هـستي صـورت       عام  مند كردنمفاهيم   قاعده  واسطة   به   كه  هاست  نظام عقيدتي، معنابخشي به واقعيت      اين
   معـاني غـايي اسـت؛ عناصـر      از منبعـي  از معرفتي ديني سخن راند كـه   توان ، مي اساس براين. گيرد مي

 نمايـد  مـي  زنـد و هويـت و همبـستگي را فـراهم            فرهنگي و اجتماعي متنوع را بـه يكـديگر پيونـدمي          
)Williams, 2005:89.( تمدن اسلامي با اساس نگـرش  «: رو در تعريف تمدن اسلامي بايد گفت ازاين

هاي معنوي و مادي جامعـه اسـلامي كـه           اي از اندوخته   ولوژيك با مجموعه  توحيدي، تمدني است ايدئ   
تمـدن  «درواقـع   ). 52ص   ،1393 جان احمدي، ( »دهد  سوي كمال معنوي و مادي سوق مي        انسان را به  

محمـدي    بخـش ديـن    هاي مستعد اقوام و ملـل گونـاگون بـا آب حيـات             اسلامي محصول آبياري زمينه   
كه انـسان در آن     آن فضايي «ن اسلامي در انديشه رهبر معظم انقلاب        تمد). 70،ص  1390خاكرند،(»بود

تواند رشد كند و به غايات مطلوبي كه خداي متعال او را براي               فضا ازلحاظ معنوي و ازلحاظ مادي مي      
آن غايات خلق كرده است برسد؛ زندگي خوبي داشته باشد، زنـدگي عزتمنـدي داشـته باشـد، انـسان                    

 با لحاظ مطالب    1.»ت، داراي اراده، داراي ابتكار، داراي سازندگيِ جهان طبيعت        عزيز، انسان داراي قدر   
توان اذعان داشت،تمدن اسلامي علاوه بر استقرار در يك سير تـاريخي مـشخص، داراي                گفته مي  پيش
 :هايي مبتني بر دين اسلام بوده و عبارت است از نظام

هـاي گونـاگون علمـي،       ين اسـلام در عرصـه     ساز برآمده از د     هاي دست  شرايط و محيط عيني نظام    
آوري و محصولاتي كه در پي رفع نيازهاي اساسي جامعـه             سياسي، اقتصادي و فرهنگي و نيز توليد فن       

  .ها گردد به شكل معقول و متوازن در همه ابعاد است تا سبب پيشرفت مادي و تعالي معنوي انسان
جانبـه در كنـار برخـورداري از      همـه سـازي اسـلامي يعنـي پيـشرفت     تمـدن  :سازي اسلامي تمدن

دستاوردهاي علمي و فناورانه با تأكيد بر عنصر حركت و تعالي كه شامل تمام ابعـاد مـادي و معنـوي                     
هاي عيني، عملي و تـاكتيكي        تمدن سازي اسلامي، تنها به دنبال اسلامي كردن جنبه         2.گردد ها مي  انسان

مركـز مطالعـات   (ن بتـوان آن را بـه دسـت آورد       جامعه نيست كه با تصرف حكومت توسط افراد مـؤم         
، بلكه در تمدن سـازي اسـلامي عـلاوه بـر ايجـاد حكومـت اسـلامي و                   )5،ص  1395راهبردي ناجا،   

هاي ذهني، فرهنگـي و معنـوي        هاي عيني و مادي جامعه، نياز به اسلامي نمودن جنبه          پرداختن به جنبه  
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سـازي   در تمـدن . باشـد  ن نوين اسـلامي نيـز مـي   هاي اصلي تمدن براي ايجاد تمد    عنوان سازه   تمدن به 
هاي زندگي بشر و نيازهاي او لحاظ شده اسـت لـذا             اسلامي، نگاه جامع به تعالي بخشي در تمام جنبه        

تواند با شاخصه ايمان و علم و اخلاق و مجاهدت مداوم، انديـشه پيـشرفته و                 تمدن نوين اسلامي مي   «
بيني مادي و ظالمانه      شريت هديه دهد و نقطه رهايي از جهان       اخلاق والا را به امت اسلامي و به همه ب         

توان گفت؛ نتيجـه     بنابراين مي  1.»اند، باشد   اي كه از اركان تمدن امروزين غرب       و اخلاق به لجن كشيده    
منـد و    هـاي هدفمنـد، نظـام      تمدن سازي اسلامي بايد موجب ظهور و بروز مادي و معنـوي پيـشرفت             

هاي اجتماعي شود كه شكلي معنـادار و    تعاليم اسلامي در تمامي عرصه   نوظهور امت اسلامي بر اساس    
با ايـن   ).43 ،ص 1396غلامي،(كند منضبط به خود گرفته و جامعه اسلامي را به مقاصد خود نزديك مي            

  :توان گفت وصف مي
تمدن سازي اسلامي يعني طراحي و ساخت تدريجي و مشاركتي شـرايط عينـي زيـست مؤمنانـه                  

هاي تمدن پرشكوه اسلامي كـه       هاي اسلامي و تجربه    ساس الگوهاي جديد مبتني بر آموزه     ها بر ا   انسان
سوي تعـالي     ها را نيز به    ضمن پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و ايجاد پيشرفت مادي، بعد معنوي انسان           

  .سازد و سعادت رهنمون مي

  شناسي پيشينه
اي سياسي جهان اسلام بـراي تمـدن        ه ظرفيت« تمدن سازي اسلامي برخي تحقيقات مانند        درزمينة

 »اسـلامي  نـوين  تمـدن  برسـازي  در تشيع سياسي فرهنگ هاي ظرفيت« ،)1394رهدار، ( »نوين اسلامي
ازآن انقـلاب در      ظرفيت شناسي رويكردهاي فكري، فرهنگي آموزه مهدويت پـس        «،  )1395شجاعي،  (

 و جهـان اسـلام بـراي تمـدن          هاي اسلام، مهدويت   ، به ظرفيت  )1394 برزويي،( »تحقق تمدن اسلامي  
 نـوين  تمـدن  )هويتي ساختاري( هاي اند و در برخي تحقيقات نظير چالش سازي اسلامي اشاره داشته

 »الزامات تحقق تمدن نوين اسلامي«، )1394 محجوب،زماني( رفع آن  وايران دركاهش نقش و اسلامي
 شناسـي،  آسيب«، )1394 ملاشاهي،( »اقتضائات تحقق تمدن نوين اسلامي«، )1394 فرمهيني فراهاني،(

به بررسي قواعد، الزامات  )1394زن گويي و ديگران، ( »اسلامي نوين تمدن تحقق در ها و چالش موانع
 تمـدن  تحقـق  راهبردهاي و ها مؤلفه«اي با عنوان  البته در مقاله. اند و موانع تمدن نوين اسلامي پرداخته

 اسلامي از نوين تمدن هاي ، مؤلفه)1394ي هشجين و خاكي، غفار(»منظر تمدن گرايان از اسلامي نوين

......................................................................................................................... 
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بـر   مبتنـي  اجتمـاعي  شبكه روابط و زندگي سبك(حقيقي هاي مؤلفه دسته دو به گرا تمدن متفكران منظر
اقتـدار   نهادهـا،  ابزارهـا،  ابتكـارات، : چـون  مواردي مادي و سامان( ابزاري هاي مؤلفه و) اسلامي تعاليم
مباني حـاكم بـر مهندسـي تمـدن     «هاي   همچنين در مقاله. بندي شده است تقسيم ) المللي بين و سياسي

مهندسي تمـدن اسـلامي از منظـر سـيد منيرالـدين حـسيني              « ،  )1390زماني،  (» ايراني –نوين اسلامي   
نوسـازي تمـدن    «،  )1386وحيـدي مـنش،   (»عناصر تمدن سـاز ديـن اسـلام       «،  )1393جمالي،(»الهاشمي
هاي تمدن نوين اسـلامي در انديـشه مقـام معظـم         واكاوي شاخصه «،  )1395زماني محجوب،   (»اسلامي
هاي تمدن نوين اسلامي اشاره شده       نيز به برخي مؤلفه   ) 1393اكبري و رضايي،    (»)العالي  مدظله(رهبري

هاي  صورت محدود و خارج از بررسي بعد ساختاري تمدن سازي اسلامي، مؤلفه             ها به   كه در اغلب آن   
 تحقيـق  روش شـده،  مـرور  ضـمناً در برخـي مقـالات   . اند مورد بررسي قرارگرفتهتمدن نوين اسلامي 

هـاي   در اين پژوهش بـرآورد مؤلفـه   نداشته كه موردنظر وجود نتايج به رسيدن براي مند نظام صورت به
  .ساختاري تمدن سازي اسلامي با استفاده از روش تحقيق آميخته صورت گرفته است

  چارچوب نظري 
هـاي   هـاي اجتمـاعي، بررسـي مؤلفـه        هاي عينـي آن در قالـب نظـام         تمدن و جلوه  به دليل ماهيت    

ســاختاري تمــدن ســازي اســلامي در قالــب آنچــه كــه مرحــوم دكتــر ميرزايــي اهرنجــاني در مــدل  
اي از عوامـل منـسجم        توانـد مجموعـه     ، مي  بيان داشته ) 316،ص  1377ميرزايي اهرنجاني،   (شاخگي  سه

ها با يكديگر، شبكه روابط عناصر در نظام تمدني           يم روابط منطقي آن   باشد كه با تركيب مطلوب و تنظ      
 محـور بـودن آن،      هاي ساختاري تمدن سازي به علت رويكرد آينده        البته احصاء مؤلفه  .دهد  را شكل مي  

سـازي دربردارنـده نـوعي       باشـد چراكـه فراينـد تمـدن        ناظر به فرايند تمدن سـازي اسـلامي نيـز مـي           
شمول شدن را فرايندي ساختار ساز به شمار آورد كـه همـسان و               توان جهان  مي«شمولي است و     جهان

هاي زماني مختلف،    فرايندي كه طي آن، عوامل فعال، در توالي       . گيرد  سازي را توأمان در برمي     ناهمسان
پردازند تا جهاني با حكومـت خـواص ولـي     متقابلاً به ربط و تغيير در ساختارهاي حيات اجتماعي مي     

پژوهـي و فراينـدي تمـدن         درواقع به دليل ماهيت آينده    ). 139،ص  1382مولانا،(»ته بيافرينند پيوس  هم  به
اي از   زيرا مجموعـه  . كنند هاي ساختاري تمدن سازي اسلامي نيز ماهيت فرايندي پيدا مي          سازي، مؤلفه 

 اسـلامي،   ديگر در تمـدن سـازي       عبارت  به. تواند در يك فرايند قرار داشته باشد       عناصر ساختاريافته مي  
پيوسـته شـكل      هـم   صـورت بـه     ساختار مبتني بر فرايند لحاظ شده و چون اين فرايند در بستر زمان بـه              
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لذا نمـودار ذيـل،    .پژوهي در نظر گرفت نوعي ساختار تمدني با رويكرد آينده توان آن را به گيرد مي مي
  .باشد ي ميگوياي چارچوب نظري تحقيق است كه مبين فرايند ساختاري تمدن جديد اسلام

  
  
  
  
  
  
      

 چارچوب نظري تحقيق: 1نمودار

نظران مانند سيد حسين نصر به مرحله تمدني بدون انقلاب و            گرچه برخي صاحب   :انقلاب اسلامي 
سـازي اسـلامي چـه       ليكن معلوم نيست انديشمنداني مانند وي براي تمـدن        . كنند نظام سياسي فكر مي   

البته وقوع انقلاب اسلامي به معناي احياي تمدن        ). 226-227،ص  1388نجفي،(دهند راهكاري ارائه مي  
انقـلاب اسـلامي بـه      ). 309،ص  1394نجفـي، (اسلامي نيست، بلكه مقدمه احياي تمدن اسلامي اسـت        

با مباني نظري تمدن غرب كـه صـرفاً بـه مـاده و              » عالم غيب و غيب عالم    «خاطر رويكرد خاصش به     
جبهـه  «طـوركلي     د مذمت ابتذال غرب نيست بلكـه بـه        ماديات نظر دارد تعارض داشته و صرفاً درصد       

-14،ص  1389طـاهرزاده، (را نپذيرفته و عامل گذار از مدرنيته به تمدن اسـلامي اسـت            » مدنيت غرب 
هاي مسلمان هـستيم و اينكـه تمـدن غـرب            امروز كه شاهد تسلط تمدن غربي بر بسياري از ملت         ).13

تـر از تمـدن اسـلامي در صـدر اسـلام       لامي سـخت مراتب تشكيل تمدن اس  شدن دارد، به    داعيه جهاني 
لذا نياز است . باشد چراكه در آن زمان تمدن زنده مدعي وجود نداشت و تماماً رو به انحطاط بودند مي

گيري تمدن نوين اسلامي با انقلاب آغاز گردد و الا مانند برخي كشورهاي اسلامي تنهـا                  ساختار شكل 
ديگر   بيان  به. هاي غرب هستند   ها سرسپرده سياست   ولي حكومت ظواهر اسلامي در جامعه وجود داشته       

،ص 1388نجفـي، (»جوهر افـول يابنـده تمـدن غربـي        «اند از  اين كشورها مانند انقلاب اسلامي نتوانسته     
 كـه  نبـود  ايـن  فقـط «آنچه هم در انقلاب اسلامي ايـران اتفـاق افتـاد    .در درون خود بهره ببرند) 231

 درهمـه  كـه  فرهنگـى  كـرد؛  خلـق  فرهنـگ  يـك  براين، علاوه كند؛ جاداي كشور داخل در اى دگرگونى

 -باشـد كمتـر   كشورها بعضى در شديد، خيلى كشورها بعضى  در- طور متفاوت  به اسلامى كشورهاى
مـرور   بـه  و... گذاشـت  دانـشگاهيان  و روشنفكران و جوانان ذهن خصوص به ها، در ذهن را اثر خودش

اى  صـورت انديـشه   هـا بـه   و بازگشت و تمسك به اسـلام، در ذهـن  تفكراسلامى، فكر بيدارى اسلامى   

 دولت

   اسلامي
 نظام

  اسلامي
تمدن 
نوين 
لا ا

     انقلاب 

  اسلامي
 جامعه

  اسلامي
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 بنابراين انقلاب اسلامي داراي محتواي غني تمدني با پيام بـزرگ بـراى امـت                1.»ماندگار درآمده است  
هاى مـسلمان يعنـي احيـاى هويـت اسـلامى، بازگـشت بـه اسـلام، بيـدارى                    اسلامى و جوامع و ملت    

گيري تمدن نوين اسـلامي       هاي لازم براي شكل    تا زمينه  2 است مسلمانان و بازگشت به نهضت اسلامى     
  .را فراهم آورد

نظام سازي اسلامي است چراكه هـر         گيري انقلاب اسلامي، نياز به      پس از شكل   :نظام سازي اسلامي  
ها هستند كه تماميت يك تمدن       باشد كه اساساً همين نظام      مي   متعددي  اجتماعي  هاي تمدني داراي نظام  

هاي حقوقي، تربيتي، اقتصادي، سياسي و ديگر نظامـات كـلان و خـرده                 نظام  ، مانند   سازند ق مي را محق 
) مثلاً فرهنگ اسلامي در تمدن اسلامي     (هماهنگ و تحت سيطره فرهنگي خاص       صورت  نظامات كه به  

ك واژه استعاري براي حكومت يا سـب       3نظام).1390 و الويري،      سبزواري  مشكاني(باشند بخش مي   تعين
يابند و يك نوع كل واحد را بـه وجـود            حكومت است؛ مجموعه عناصري كه به شكل معيني پيوند مي         

آورند يا عبارت است از اجتماع اصول و قواعد مربوط به يك موضوع و مرتبط به هم به شكلي كه                     مي
ظام هيچ تمدني بدون ن   ). 681 ،ص1386آقابخشي و افشاري راد،     (تشكيل يك نظريه يا مكتب را بدهد      

قادر به ادامه حيات نخواهد بـود و چنانچـه          ) 1390پيروزمند،(»طرز مهندسي اجتماعي  «سازي يا همان    
هاي وارداتـي خـواهيم      در جوامع اسلامي در جهت نظام سازي اقدام نشود شاهد تسري و تسلط نظام             

مات بنيـادين   بنابراين ساخت نظام اسلامي ازجملـه اقـدا       . بود كه با مباني اسلامي در تضاد خواهد بود        
هاي الهي اسـت و ايـن        براي نيل به سمت تمدن سازي اسلامي بوده و قوانين اين نظام مبتني بر آموزه              

 . قوانين در حال حاضر به نحو كامل در اسلام وجود دارد

 كه ترتيب اداره كشور بـر       4نظام اسلامي مبين هندسه عمومي جامعه است با وصف اسلاميت است          
گيـري در كـشور،       كه منبع تقنين و معيار و ملاك اجرا و اركان تـصميم             نحوي  به هشد  مبناي اسلام انجام  

هاي  قضاييه و ديگر اركان بر مبناي آموزه        مجريه، قوه مقننه، رهبرى، قوه     قوه   -همچنين اركان حكومت  
  5.نمايد ها را تثبيت مي اسلامي چيده شد و قانون اساسي همه آن
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ازي در برخي كشورهاي اسلامي كه موفق بـه گـذر از مرحلـه              فقدان توجه كافي به مسئله نظام س      
البته نظام سازي فراينـدي     . هاي مذكور به نتيجه لازم نرسند      انقلاب شده بودند، سبب گرديد تا انقلاب      

نظام سازي يك امـر دفعـي و        «: است كه براي انجام و تكميل آن زمان طولاني لازم است و به تعبيري             
لذا براي  1». روز بايستي تكميل شود؛ تتميم شود  امر جاري است، روزبه  يك  سازي باره نيست، نظام يك

  . نظام سازي نيازمند استفاده از تجارب بشري براي كشف معادلات و روابط جديد بر پايه دين هستيم
اي براي ساخت تمدن نـوين       وجود دولت اسلامي در حكومت ديني از اهميت ويژه         :دولت اسلامي 
ها در جوامع، ايجاد نظم و قانون اسـت تـا در      چراكه فلسفه وجودي حكومت   . ر است اسلامي برخوردا 

مندي از حقوق اساسي خود، نقش تمدن سـازي خـود را در نظـام                سايه آن، مردمان بتوانند ضمن بهره     
گيرند و هيچ تمدني بدون حكومت       ها بدون حكومت شكل نمي     لذا تمدن . حكومتي مربوطه ايفا نمايند   

بنـا  «).95: 1388بروجـردي، (كند عوامل حكومت به رشد تمدن كمك مي      .  نداشته است  و قدرت وجود  
شوند و عمران، تابعي از ملك است و به          ها، سازندگان تمدن محسوب مي     به عقيده ابن خلدون، دولت    

 2آن هم يك دولت ديني از بين سه دولت مد نظـر او            -شدت تابع قدرت است و زماني كه يك دولت          
تافلر هم  ). 35،ص  1391بهمن،  (»سد، توانايي ايجاد يك تمدن نوين را خواهد داشت         به حد رشد بر    -

هـا   درواقع حكومـت ). 451،ص 1370تافلر،(داند ركن اساسي ايجاد يك تمدن را دولت و حكومت مي         
در تـاريخ اسـلام هرگـاه       . شـوند  هـا مـي    گيـري و اعـتلاي تمـدن        سبب ايجاد فضاي امن بـراي شـكل       

 برخوردار بودند، تمدن اسلامي     - و لو نسبي   -اقتدار و جهان اسلام از وحدت     هاي اسلامي از     حكومت
مثلاً در دوران سه دولت مقتدر صفويه در ايـران، گوركانيـان در هنـد، عثمـاني در                  . نهاد رو به اوج مي   

آسياي صغير، پس از يك دوره ركود نسبي در تمدن اسلامي در اثر حمله مغول و ديگـر عوامـل، بـاز                      
زمـاني محجـوب،    (ها مانند معمـاري و هنـر هـستيم         ويژه در برخي حوزه     تمدن اسلامي به  شاهد رونق   

  ).108،ص 1395
حكومت اسلامي بايد در تمامي ابعاد بر پايه قـوانيني          «بنابراين براي رسيدن به تمدن نوين اسلامي        

اداره دولتـي كـه چنـين حكـومتي را          . كه خداوند توسط پيامبر خود فرو فرستاده است، تأسيس گـردد          
عنوان يك سازمان سياسي موظف به اجراي شريعت الهي است، مادامي كه بـه ايـن                  كند ازآنجاكه به   مي
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  ).Mawdudi,1968,p20( »كند، لازم الإطاعه است وظيفه عمل مي
البته منظور از حكومت در اين مرحله از تمدن سازي، نوع رفتار حكمرانـان در نظـام حكـومتي و                    

گيري جامعـه اسـلامي نيـز     جامعه اسلامي خواهد بود تا درنهايت منجر به شكل      دولتي براي اداره امور     
تنهايي قادر بر ايجاد تمـدن نـوين اسـلامي نخواهـد نمـود بلكـه                  به عبارتي حكومت اسلامي به    . بشود
دولت سازي اسلامي در انديشه امام      . بايست نسبت به دولت سازي اسلامي نيز اقدام نمود         ازآن مي   پس

هـاي  داراي دو ركن است؛ انطباق اخلاق و رفتار و منش كـارگزاران و ويژگـي              ) العالي  ظلهمد(اي خامنه
 و  1گانـه و رهبـري     يعني تمام قواي سـه    . هاي اسلامي و دولت به معناي عام آن است          مسئولان باارزش 

گـزاران   گـران و خـدمت      مجريه؛ يعنـى حكومـت      فقط قوه    كارگزاران نظام اسلامى است؛ نه      شامل همه 
ها و رفتار اجتماعى و رفتار فـردىِ خـود و    گيري  به تعبير معظم له مسئولان دولت بايد جهت        2.مىعمو
بعـد هـم بايـد آن    . شان با مردم را با معيارهاى اسلامى تطبيق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند                رابطه
 3.ها حركت كننـد  گيرىسرعت به سمت آن جهت ها را در مد نگاه خودشان قرار دهند و به  گيري  جهت

  شمارند كه در آن رشوه نباشـد، فـساد ادارى نباشـد، ويـژه              ايشان ويژگي دولت اسلامي را دولتي برمي      
گـرى نباشـد، حيـف و ميـل      اعتنايي به مردم نباشد، ميل بـه اشـرافى       كارى نباشد، بي   خوارى نباشد، كم  

  4.المال نباشد بيت
سلامي نيازمند ايجاد يك جامعه كارآمـد اسـلامي     در مرحله بعد براي تمدن سازي ا       :جامعه اسلامي 

   كـلان   درواقـع نظـام   . شـده اسـت     هاي اسلامي تنظـيم    هستيم كه در آن روابط اجتماعي مبتني بر آموزه        
 و    مـشترك   هـاي داراي هـدف      انـسان    از   حاكم بر جمعي     و منظم    متقابل  اجتماعي را بايد الگوي روابط    

ي واحد دانست كه در آن  نوع روابط متقابل جامعه مـورد تأكيـد        برخوردار از رهبري و مديريت مركز     
جوشـد و دگرگـون      اي بجوشد و تغيير نمايد، تمدن آن جامعه هم مي          به تعبير برودل اگر جامعه    . است
توان آن را از جاي ديگر وام        اي كه در تمدن سازي نمي      تنها مؤلفه ). 389ص   ،1388 پهلوان،( گردد مي

هاي آحاد جامعه اسـلامي اسـت كـه مبـين سـطح كيفـي تمـدن         ها و توانايي يشها و گرا   گرفت، بينش 
بـراي همـين اسـت كـه        . گـردد  ها و ابزارهاي مورد نياز آن نيز توليد مي         تبع آن، نظام    اسلامي بوده و به   
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عنـوان    يافته در فرهنگ اسلامي با حضور فعال و آگاهانه در آن بـه              هاي پرورش  تناسب جامعه با انسان   
لذا در تمدن سازي اسـلامي چنانچـه ميـزان          . راحل فرايندي تمدن سازي نسبت مستقيم دارد      يكي از م  

هاي اسلامي و رويكردي مشاركت جويانـه        فرهيختگي افراد جامعه در ابعاد مختلف با محوريت آموزه        
  .تر خواهد بود عجين شده باشد از جهت ساختاري امكان تحقق تمدن نوين اسلامي سهل

بخـش، اسـلامِ    اي كه اسلامِ حيات عظم انقلاب جامعه كارآمد اسلامى يعنى جامعه   به تعبير رهبري م   
انديشى و تحجر و انحراف، اسلامِ بدون التقـاط، اسـلامِ         آفرين، اسلامِ بدون كج    آور، اسلامِ تحرك    نشاط

.. .سوي علم و دانش بـر آن حـاكم اسـت؛             ها به   انسان  كننده  ها، و اسلامِ هدايت    بخش به انسان   شجاعت
آورد؛ فـضايل اخلاقـى هـم     آورد؛ رفـاه اقتـصادى هـم مـى       به دنبال خود عزت سياسـى هـم مـى          ]كه[

هاي مهم جهـت   توان يافت كه يكي از مؤلفه  مي) ره(همچنين با مداقه در بيانات امام خميني       1».آورد مى
 لـذا ايـشان   . تحقق تمدن سازي نوين اسلامي جامعه سازي اسلامي و تـشكيل يـك جامعـه الگوسـت                

-36،ص  1392اكبري،(سازي نمود   بايست در يك جامعه الگو پياده      معتقدند نظم جديد عالم را ابتدا مي      
چنان باشد كه مثل مشعلي راه بشريت  امت اسلامي بايد امروز در دنيا به بركت اسلام آن«رو  ازاين). 35

معـه اسـلامي كـه بايـد        آن جا ...ها خير برسـاند؛     را روشن كند؛ مثل خورشيدي بر بشريت بتابد و به آن          
 باشـد؛ آن جامعـه      3»يـدعونَ إِلـي الخَيـرِ     «  باشد؛ آن جامعه اسلامي كـه بايـد          2»لِتَكونوا شُهداء علىَ النّاسِ   «

آن جامعه اسلامي كه بايد پرتـوي  . گونه است اسلامي كه بايد پيشرو بشريت در همه خيرات باشد، اين   
ت اسـلامي فاصـله                  4»ولِلْمؤْمِنِينَولِلهَِّ الْعِزَّةُ ولِرسَولهِِ    «از   را داشته باشد، با وضع فعلي جهـان اسـلام و امـ
به هر ترتيب، جامعه انساني الگو نياز اساسي در سـاخت تمـدن نـوين اسـلامي بـوده و بـراي                    5».دارد

  .ترين لوازم آن است ساخت آن، پرورش منابع انساني فرهيخته از مهم

  شناسي روش
هـاي تحقيـق كمـي و        آميخته بوده كه تركيبـي از روش       - رويكرد اكتشافي  رويكرد اين تحقيق يك   
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ادبيات مورد نياز تحقيق بـا اسـتفاده كليـه منـابع، متـون، تحقيقـات معتبـر در دسـترس و                      . كيفي است 
دربردارنده ادبيات نظري موجود انديشمندان، مدارك و اسناد مرتبط با موضوع تمدن سازي اسلامي و               

ن شـامل اسـاتيد و محققـان حـوزه و دانـشگاه، محققـان مراكـز، مؤسـسات و                    همچنين نظرات خبرگا  
در روش كيفـي ضـمن      . اند، به دسـت آمـده اسـت         تمدن داراي آثار بوده     هايي كه در حوزه    پژوهشگاه

 تن از خبرگان صورت گرفتـه و        17برداري، مصاحبه تخصصي با       بررسي اسناد و متون با تكنيك فيش      
در .هاي ساختاري تمدن سازي اسـلامي بـه دسـت آمـده اسـت              محتوا مؤلفه با استفاده از روش تحليل      

روش كمي تحقيق نيز از طريق پيمايش خبرگي و تهيه پرسشنامه، براي اعتبارسنجي، تعيين اهميـت و                 
هـاي مـورد نيـاز     داده.ي اسلامي اقدام شده استهاي ساختاري تمدن ساز بندي هريك از مؤلفه  اولويت

از انجـام   آوري و پـس  جمـع ) اي و طيـف ليكـِرت   مقياس رتبه (اي   گزينه نيز با ابزار پرسشنامه بسته پنج     
در دو بخـش جداگانـه و متناسـب بـا     ) پرسـشنامه (هاي لازم، ابزار سنجش ابتـدايي  مطالعات و بررسي  

 70ن خبره، پرسشنامه نهايي تـدوين و در اختيـار بـيش از          متغيرهاي تحقيق تهيه سپس به كمك استادا      
هاي پرسـشنامه    همچنين گويه .  پرسشنامه شديم  50نفر از جامعه خبرگان قرار گرفت كه موفق به اخذ           

اي، تحليـل     اي، توزيع دوجمله   نمونه  يك Tبا استفاده از فنون تحليل آمار استنباطي متفاوت نظير آزمون           
  .وتحليل قرارگرفته است ورد تجزيهعاملي و آزمون فريدمن م

  هاي تحقيق ها و يافته تجزيه و تحليل داده
هاي سـاختاري تمـدن       تن از خبرگان اهم مؤلفه     17گفته و مصاحبه با      بر اساس ادبيات نظري پيش    

  :سازي اسلامي به شرح ذيل احصاء گرديدند
  تحليل توصيفي پرسشنامه :1جدول

 شده فراواني مشاهده
 ها مؤلفه بعد

5 4 3 2 1 

 0 0 8 16 26 وجود جريان انقلاب اسلامي در جامعه

 0 3 6 18 26 هاي گوناگون اسلامي در جامعه ايجاد نظام

 0 0 5 14 31 هاي مقتدر اسلامي وجود حكومت و دولت

 0 0 5 14 31 وجود يك جامعه فرهيخته و كارآمد اسلامي

 ساختاري

 0 2 5 11 32 الملل اسلامي وجود بين
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شود ازنظر جامعه خبرگي مؤثرترين مؤلفه بعـد سـاختاري تمـدن سـازي      طور كه مشاهده مي     همان
اسلامي وجود حكومت اسلامي و جامعه كارآمد اسلامي مبتني بـر قـوانين اسـلامي بـوده و بعـدازآن                     

  .باشند هاي ديگر در بعد ساختاري تمدن سازي اسلامي مؤثر مي مؤلفه

  هاي پرسشنامه هاي استنباطي گويه تحليل
براي اين منظـور    . وتحليل قرار گرفت     مورد تجزيه  SPSSافزار شده به كمك نرم     آوري  هاي جمع   داده

قبل . وتحليل قرار گرفت    اي مورد تجزيه   نمونه  يك Tفرضياتي به شرح زير تدوين و با استفاده از آزمون         
هاي به دست آمده از طريق        يع داده منظور حصول اطمينان از نرمال بودن توز        از انجام آزمون يادشده، به    

  . باشد  اسمرينوف انجام گرديد كه نتايج آن به شرح زير مي-پرسشنامه، آزمون كولموگروف
 .اي به شكل زير مطرح و سپس مورد آزمون قرار گرفت براي اين منظور فرضيه

H0 : هاي متغيرها نرمال است توزيع داده.  
H1 :تهاي متغيرها نرمال نيس توزيع داده.  

  هاي پرسشنامه  اسمرينوف گويه-آزمون كولموگروف: 2جدول 

 انحراف معيار ميانگين  متغيرها
 K-Sمقدار 
 شده محاسبه

 نتيجه آزمونسطح معناداري

بعد ساختاري تمدن 
 سازي اسلامي

 نرمال نيست 053/. 125/. 51031/. 4/4048

    
  ميآزمون مرتبط با بررسي اهميت  بعد ساختاري تمدن سازي اسلا

H0: عدساختاري است مؤلفههاي ساختاري تمدن سازي اسلامي مستقل از ب.  
H1: عدساختاري داراي اهميت است مؤلفههاي ساختاري تمدن سازي اسلامي در ب.  

  اهميت بعد ساختاري  تمدن سازي اسلامي : Binomealآزمون : 3جدول 

هاي  درصدپاسخحجم نمونه طبقات متغير آزمون
 شده مشاهده

 سطح
معناداري

نتيجه 
 آزمون

توزيع  0 0 3 =>
  اي دوجمله

Binomeal 

بعد ساختاري تمدن 
 100 50 3< سازي اسلامي

H1تأييد  .000

50=Nو**P<0/01 ،  *P<0/05 
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در ) اي  يك نمونـه   T(منظور بررسي اهميت بعد ساختاري تمدن سازي اسلامي از معادل آزمون              به
مطابق خروجـي جـدول، چـون       . اي استفاده گرديد    ون توزيع دوجمله  هاي ناپارامتريك يعني آزم    آزمون

ايـن  . گـردد   مورد تأييد واقع مـي  H1محاسبه گرديد، فرض/. 05سطح معناداري كمتر از ميزان خطاي 
. باشـد  هاي ساختاري تمدن سازي اسلامي در بعد مربوطـه داراي اهميـت مـي               بدان معناست كه مؤلفه   

دهنده معتقدند كه بعد       نيز مبين اين است كه تمامي اعضاي جامعه پاسخ         ها در جدول بالا     فراواني پاسخ 
  .مذكور داراي اهميت زياد و خيلي زياد است

  هاي پرسشنامه هاي عاملي گويه تحليل
هاي احصاء شده با بعد ساختاري مـرتبط         منظور بررسي اين موضوع كه آيا مؤلفه        در اين قسمت به   

تر به اين فرآيند، بررسي روايـي   در اصطلاح ساده. گردد ي استفاده ميهستند يا خير؟ از فن تحليل عامل     
اين فن يكي از فنون تقليل داده بوده و از اين شيوه براي تعيين بار عاملي هر يـك                   . گويند سازه نيز مي  

توان مربوط بـودن سـؤالاتي    طوركلي با بكار گيري اين فن مي  به. شود از سؤالات پرسشنامه استفاده مي    
اند، تعيين نمود كه در اين صورت به آن تحليـل             شده  اي سنجش يك مؤلفه يا عامل در نظر گرفته        كه بر 

بـه دسـت   /. 4شده كمتر از  در آزمون تحليل عاملي چنانچه بار عاملي محاسبه    . گويند عاملي تأييدي مي  
  .ها با بعد ساختاري ارتباطي ندارند آيد به معناي آن است كه مؤلفه

  ي بعد ساختاري تمدن سازي اسلاميبار عامل: 4جدول 
 بار عاملي ها مؤلفه

 675/. وجود جريان انقلاب اسلامي در جامعه

 561/. هاي گوناگون اسلامي در جامعه ايجاد نظام

 424/. هاي مقتدر اسلامي وجود حكومت و دولت

 628/. وجود يك جامعه فرهيخته و كارآمد اسلامي

 787/. الملل اسلامي وجود بين
    

هاي ساختاري تمدن سازي اسـلامي       شود بار عاملي تمام مؤلفه     چنانچه در جدول فوق ملاحظه مي     
لذا در مرحلـه    . ها با بعد ساختاري تمدن سازي اسلامي است         دهنده ارتباط آن   بوده و نشان  /. 4بالاتر از   

  .شود ام ميها نسبت به يكديگر در بعد ساختاري اقد بعدي نسبت به تعيين رتبه هر يك از مؤلفه
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  بندي اهميت بعد ساختاري تمدن سازي اسلامي هاي رتبه تحليل
H0 : عد ساختاري يكسان است اولويت اهميت مؤلفههاي ب.  
H1 : عد ساختاري باهم متفاوت است حداقل، اولويت دو مؤلفه از مؤلفههاي ب.  

  هاي بعد ساختاري ميانگين  مؤلفه) فريدمن(بندي آزمون رتبه :  5جدول
 رديف ها مؤلفه رتبه ميانگين

 1 هاي مقتدر اسلامي وجود حكومت و دولت 3/78

 2 الملل اسلامي وجود بين 3/77

 3 وجود يك جامعه فرهيخته و كارآمد اسلامي 3/74

 4 وجود جريان انقلاب اسلامي در جامعه 3/46

 5 هاي گوناگون اسلامي در جامعه ايجاد نظام 3/17

Df 5 N 50 sig 0 031 x2 12 270, , / , /    
  

بـه دسـت آمـده،      /. 05بر اساس خروجي جدول فوق، چون سطح معناداري كمتر از ميزان خطاي             
هـاي بعـد سـاختاري       اين بدان معناست كه اولويـت همـه مؤلفـه         . گردد   مورد تأييد واقع مي    H1فرض  

ا از بيشترين به    ه ميانگين تأثير مؤلفه  . يكسان نيست و ازنظر اهميتي كه دارند باهم تفاوت معنادار دارند          
هـا بـر     ها ناظر بر ميزان تأثير هـر يـك از مؤلفـه            اين اولويت .كمترين در جدول نمايش داده شده است      

ساخت تمدن نوين اسلامي از منظر خبرگان است ليكن در مقام بيان فرايند تمدن سازي و طي مراحل                  
ي تحقق تمدن نوين اسلامي،     چنانچه گفته شد، تمدن سازي اسلامي با انقلاب اسلامي آغاز شده و برا            

درواقع، توجه به استمرار جريان انقلاب . وجود انقلاب اسلامي يك جريان مستمر و دائمي خواهد بود   
. هاي انقلابي شرط لازم جهت تمدن سازي اسلامي خواهد بـود           اسلامي و لزوم كاسته نشدن از ارزش      

 بر رابطه امام و امـت اسـت و ازنظـر            هاي ساختاري انقلاب اسلامي ازنظر سياسي مبتني       چراكه ويژگي 
فرهنگي مبتني بر ارتباط متن مردم با روحانيت و ازنظر اقتصادي هزينه آن توسـط خـود مـردم تـأمين                     

  .شود مي
سـازي   در مرحله نظام سازي اسلامي علاوه بر نياز به انقلاب اسلامي، براي ورود از مرحلـه نظـام                 

افزاري هستيم كه كارش طبيعتاً توليـد علـم اسـت در               نرم سازي تفصيلي نيازمند جنبش     نظام  اجمالي به 
لـذا بايـد بـا جنـبش        ). 231-232،ص  1388نجفـي، (مقياس همان جايگاهي كه در صدر اسلام داشت       

نظام سـازي تفـصيلي       انجام اين امر مستلزم احساس نياز و ميل به        . تفصيل رسيد   افزاري از اجمال به    نرم
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ها، الگوهاي اسلامي پيشرفت مورد واكاوي قرار گيرنـد و           صهاست كه ضرورت دارد در تمامي اين عر       
 و   ، نقاط اشـتراك      اسلامي  هاي پيشرفت مفهوم توسعه     چون عرصه   براي نيل بدين مقصود بايد مفاهيمي     

هـا و    هاي اسلامي پيشرفت، الزامات، شاخص      الگوسازي   و توسعه و اهميت دستيابي به        پيشرفت  افتراق
در ايـن راسـتا رهبـر معظـم انقـلاب، وضـعيت               .ها مورد بررسي قرار گيرنـد        آن راهبردهاي دستيابي به  

هـاي كـلان مـالي        نظير بدهي   هايي  شاخص  كننده الگوهاي غربي را در     نامناسب برخي كشورهاي دنبال   
 از ناكارآمـدي الگوهـاي رايـج         هـايي  ها، بيكاري، فقر و همچنين اختلاف طبقاتي شديد را نشانه          دولت

اخـلاق، عـدالت ، معنويـت و        «هاي ظاهري اين كشورها سبب ايجاد        عان داشتند؛ پيشرفت  دانسته و اذ  
نشده و بايد الگوي پيشرفت بومي خود را متكي بر مباني اسلامي، تعريف و ارائه نمود و لازمه                  » امنيت

هـاي علميـه و فـضلاي        تحقق اين موضوع، تحقيقات عميق اسلامي و ارتباط وثيق و پيوسته با حـوزه             
،ص 1396فر و عـسكري ماسـوله،        ناصحي( است  كر، آگاه و مسلط بر مباني فلسفي، كلامي و فقهي         متف

بنابراين براي رسيدن به الگوهاي اسلامي پيشرفت، علاوه بر توليد دانش و معرفت، بايد سـاز و        ). 220
هاي مختلفي   ظامهاي اسلامي نيز فراهم نمود تا ن       ها، ابزارها و قالب    ها را با روش     كار اجرايي نمودن آن   

هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي، اقتـصادي، حقـوقي،             كه در يك تمدن مد نظر است؛ ماننـد نظـام          
پردازي و تكميل نواقص موجود، از طريق نهادسـازي و            ها با نظريه   آموزشي، تربيتي و ساير خرده نظام     

  .ايندهاي برآمده از تمدن نوين اسلامي را فراهم نم كادرسازي زمينه اعتلاي نظام
 :ازنظر سياسي : در اين راستا  برخي الزامات ساختاري نظام سازي اسلامي به شرح ذيل قابل بيانند              

ازنظـر  . شـده اسـت     فقيـه تعريـف     مجاري قانوني براي مشاركت مدني در نظام سياسي مبتني بر ولايت          
رار هاي مشخص غالب امـور فرهنگـي را تحـت پوشـش ق ـ            هاي فرهنگي با مأموريت    دستگاه: فرهنگي

گـذاري    نظام اقتصادي بر سه ركن اقتصاد دولتي، تعـاوني و خـصوصي پايـه             : ازنظر اقتصادي . دهند  مي
در انديشه رهبري معظم انقلاب پس از نظام سازي اسلامي، دولت اسلامى يعني تشكيل منش               .شود  مي

بايد عمـل و    مردان به گونه اسلامي و اينكه تنها اسم دولت، اسلامى باشد، كافى نيست؛               و روش دولت  
خواهيم اعمال فردى، رفتار با      معناى شعار دولت اسلامى اين است كه مى       . ها اسلامى باشد   گيرىجهت

ى امروز جهانى را بـه معيارهـا و          المللى و نظام سلطه    هاى بين مردم، رفتار بين خودمان، و رفتار با نظام       
جهـت مهـم      سـازي اسـلامي ازآن    مداري اسلامي و دولت      لذا حكومت . تر كنيم ضوابط اسلامى نزديك  

ها در حقيقت روابطي هستند كه كارگزاران درون آن روابط با يكـديگر در               است كه ساختارها و روش    
هـاي  كنند و اگر حالتي را تصور كنيم كه در آن حالت كارگزاران داراي ويژگـي              تعامل بوده و عمل مي    
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كولار باشند، عملاً اين اقتضائات روابـط و        ها و ساختارها، برآمده از الگوهاي س       اسلامي بوده اما روش   
كند و آنان گرا تحميل مي هاي نيروهاي اسلام ها و مطلوبيت   الگوهاي سكولار است كه خود را بر آرمان       

در اين صورت عملاً نهادها و ساختارهاي نظام بـا  . سازدهاي تحميلي خود محدود مي  را در چارچوب  
تضادي كـه   . گرا و الگوهاي سكولار مواجه خواهد بود        اسلام نوعي تضاد دروني و دائمي بين نيروهاي      

گرا منجر خواهد شـد و يـا بـه تغييـر روابـط و                يا به سرخوردگي، استحاله و يا حذف نيروهاي اسلام        
بنابراين ).1395سالاري،(خواهگرا و تحول   الگوهاي نظامات و نهادهاي اداره نظام توسط نيروهاي اسلام        

 با حكمرانان اسلامي، تمدن نوين اسلامي به وجود نخواهد آمد و اساس             ها گيري حكومت   بدون شكل 
لـذا برقـراري    . گيري دولت مقتـدر و باكفايـت اسـلامي خواهـد بـود              تمدن سازي اسلامي نيز با شكل     

بنا بـر منظومـه     . انكار تمدن سازي اسلامي است      هاي غيرقابل  حكومت و دولت سازي اسلامي از مؤلفه      
اگر دولت به معناى واقعى كلمه اسلامى شد، آنگاه جامعـه بـه             ) العالي  مدظله(فكري مقام معظم رهبري   

معناى واقعى كلمه اسلامى خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعيض از بين خواهـد رفـت؛ فقـر                   
الملـل    آيد؛ جايگاهش در روابـط بـين        شود؛ عزّت حقيقى براى مردم به وجود مى         كن مى   تدريج ريشه به

  :گونه تبيين نمود توان اين  لذا الزامات ساختاري دولت اسلامي را مي1.كند ىارتقاء پيدا م
، حفـظ اسـتقلال و تقويـت اقتـدار          »عزت، حكمت و مصلحت عمل    «بر اساس   : كارگزاران سياسي 

با شـناخت ابعـاد جنـگ نـرم و خودبـاوري در             : كارگزاران فرهنگي .نمايند جمهوري اسلامي عمل مي   
هاي دشـمن را      افزا عمل نموده و فريب دسيسه       تحول فرهنگي، منسجم و هم    توانمندي اسلام در ايجاد     

سـو    داري از يـك    با شناخت ترفندهاي نظام سرمايه    : كارگزاران اقتصادي .خورند در تهاجم فرهنگي نمي   
هاي ايجاد شـده در همراهـي     هاي داخلي از سوي ديگر، همچنين با استفاده از ظرفيت          شناخت ظرفيت 

  .نمايند ورهاي دوست، در مسير پويايي اقتصادي حركت ميسياسي و فرهنگي كش
سـالاري   همچنين رهبري معظم انقلاب براي جامعه سازي اسلامي با طرح موضوعاتي نظيـر مـردم        

افـزاري و     ، تقويت روحيه انقلابـي و استكبارسـتيزي، نهـضت نـرم           »حكمت، عزت و مصلحت   «ديني،  
گفتمان عدالت و پيشرفت و جهاد اقتصادي در راستاي         انداز و ارائه      جنبش توليد علم بومي، سند چشم     

) 1390موسـوي،   (نـشيني در عرصـه اقتـصاد        استقلال، خودكفايي و عـدالت و نفـي اشـرافيت و كـاخ            
در مـورد    كـه   در ايـن مجـال آن      ذكـر   نكته قابـل  .اند هاي لازم براي تحقق اين مهم را فراهم آورده         زمينه

......................................................................................................................... 
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 دارد و در مورد نظام اسلامي نيز مقطع خـاص مربـوط             پيروزي انقلاب اسلامي تاريخ مشخصي وجود     
به تعيين كليت نظام يعني رفراندوم جمهوري اسلامي و تعيين هندسه كلي نظـام يعنـي تـدوين قـانون         

 اسـلامي  و جامعـه   اسـلامي  دولـت  در مـورد   امـا . مشخص است ن  ساسي و نيز رفراندوم تأييد ملي آ      ا
 بـود  و نـسبي خواهـد     تدريجي دو مرحله  د و تحقق اين   ش قائل مرزبندي چنين توان نمي شايدهيچگاه

پـيش   بـه   اين دو مرحلـه كـاملاً پاياپـاي يكـديگر       )العالي  مدظله(اي االله خامنه  هاي آيت  وبراساس انديشه 
از طرفي بايد توجه داشت كه انقلاب اسلامي، نظام اسلامي و دولت اسلامي نيز تا زماني .خواهند رفت

درصـد اسـلامي     طور كامل محقق نخواهند شد و نظام زمـاني صـد            شود به كه جامعه اسلامي تشكيل ن    
دهنـده دولـت      چراكه عناصـر تـشكيل    . خواهد شد كه جامعه به معناي واقعي كلمه مسلمان شده باشد          
اين نسبيت در مورد    .شودكنند تشكيل مي  اسلامي از ميان همان مردمي كه در جامعه اسلامي زندگي مي          

چراكه گستردگي نهادهاي اداره نظام بسيار بسيار بيـشتر         . گيرد به خود مي   دولت اسلامي رنگ بيشتري   
گانـه، مجلـس خبرگـان      از مقومات اصلي و هندسه كلي نظام اسلامي است كه فقط شـامل قـواي سـه                

تـرين   عنـوان يكـي از مهـم        بنابراين وجود جامعه كارآمد اسلامي به      ).1395سالاري،  ( شودفقيه مي   ولي
عنوان مقصد انقلاب اسلامي بوده و داراي ابعـاد داخلـي و خـارجي                ازي اسلامي به  هاي تمدن س   مؤلفه
هاي مختلف اسلامي  و دولت سازي اسـلامي          باشد و بايد به كمك  اصلاح قوانين و مقررات، نظام           مي

گيري از الگوهاي اسلامي پيشرفت با تدوين ساختارهاي مطلوب و مورد نيـاز جامعـه اسـلامي                   با بهره 
 .سوي تمدن نوين اسلامي فراهم ساخت  براي نيل بهشرايط را

  : توان ترسيم نمود الزامات ساختاري كشور اسلامي را بدين نحو مي
دوگانگي بين نهادهاي ولايت محور و جمهوريت محور از بـين رفتـه و دولـت                 در عرصه سياسي  

در .يابـد  تري تحقق مـي    سالاري ديني به شكل كامل      بوروكراتيك مانع ارتباط امام و امت نيست و مردم        
با توليد علوم انساني اسلامي و تسلط گفتمان عـدالت و پيـشرفت، انقـلاب فرهنگـي                 : عرصه فرهنگي 

هاي فرهنگي، قدرت توليد كالا و خدمات فرهنگي را بر اساس فرهنگ غني اسلامي               داده و دستگاه    رخ
بـا حاكميـت    : صـه اقتـصادي   در عر .اند و سبك زندگي اسلامي در كشور، نهادينه شده اسـت           پيدا كرده 

گـذار سـاختار    الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، نظام اقتصادي در عين تكامل سـازنده بـا دنيـا، بنيـان     
 1اقتصادي نوين نه بر اساس حرص و استعمار بلكه بر اساس ارتقاء كرامـت انـسان و عمـران محـيط                     

  .است
......................................................................................................................... 

  61/هود. واستعَمرَكُم فيها.  1
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مي، پس از جامعه سازي اسـلامي و    بعد از بيان مراحل مختلف تمدن سازي اسلا        :الملل اسلامي   بين
رسـد كـه     الملـل مـي     سازي تمدن اسلامي در سطح بين       تشكيل كشور اسلامي سرانجام نوبت به جهاني      

طور كه گفته شد تحقق تمدن نـوين اسـلامي در سـطح        همان. مبين توسعه عرضي تمدن اسلامي است     
در . هاي ساختاري آن ذكر شد      مؤلفه باشد كه  الملل، مستلزم وقوع آن در يك جامعه الگو پيشرو مي           بين

 تاريخي،جغرافيايي، انـساني،فرهنگي،سرزميني، زمـاني و        مانند؛ شرايط   مختلفي  اين راستا گرچه شرايط   
ليكن ممكن است يك الگوي پيـشرفت بـراي كـشوري      . الگوهاي پيشرفت تأثير دارند    در ايجاد  مكاني

بنابراين،الگوي واحدي براي پيشرفت    . وب باشد ديگر نامطل  مطلوب وهمان الگو براي كشور و اقليمي      
امـا آنچـه    ). 33 ،ص1390علايي،(كه بتوان همه اجزاي آن را ايجاد ودركشوري پياده كرد          ندارد وجود

چنانچه مقام معظم رهبـري در ايـن        . مهم است وجود فرهنگ اسلامي در فضاي عمومي بشريت است         
الگو كه درست شد، نظـايرش  . مى درست كردشود دنياى اسلا   از كشور اسلامى مى   : خصوص فرمودند 

وقـت    وقتى كشور اسلامى پديد آمد، تمدن اسلامى به وجود خواهد آمـد؛ آن      1.آيد  در دنيا به وجود مى    
هاي ساختاري   از اين منظر يكي از مؤلفه      2.فرهنگ اسلامى فضاى عمومى بشريت را فرا خواهد گرفت        

سوي  به الملل چنانچه فضاي عمومي نظام بين. مي استالملل اسلا بين گيري تمدن سازي اسلامي، شكل
ويـژه در     بـه . هاي رشد و اعتلاي تمدن اسلامي نيز فراهم خواهـد آمـد            هاي اسلامي باشد، زمينه    ارزش

بنـابراين لازم اسـت ضـمن       . گردد جانبه سبب رسيدن به اين هدف مي        هاي همه  جهان اسلام همگرايي  
ويـژه    راي كشورهاي مسلمان اهـل سـاير فـرق اسـلامي؛ بـه            طراحي و ارائه الگوي حكومت اسلامي ب      

گيري اتحاد امت اسـلامي       ها و موانع شكل    كشورهاي درگير نهضت بيداري اسلامي با شناسايي چالش       
  .الملل تلاش نمود نسبت به  فراهم آوردن مقدمات تحقق تمدن نوين اسلامي در سطح بين

  گيري و پيشنهاد نتيجه

  گيري نتيجه: الف
عنوان هدف مطلوب انقلاب اسلامي مستلزم تأمين         الملل به   دن نوين اسلامي در سطح بين     تحقق تم 

اهداف مقدماتي و متوسط انقلاب  يعني نظام سازي اسلامي، دولت سـازي اسـلامي و جامعـه سـازي           

......................................................................................................................... 
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هـا بـدون     تمـدن . گردد هاي ساختار ساز براي تمدن سازي اسلامي محسوب مي         عنوان مؤلفه   اسلامي به 
ان مستمر انقلاب كه حاكي از وجود نظام تغيير و بهبود است امكان ادامه حيـات نخواهنـد                  وجود جري 

هاي احصاء شده در مراحـل گونـاگون تمـدن           يافت و در فرايند ساختار ساز تمدن اسلامي همه مؤلفه         
طور نيست كه يك مرحله شروع و پايان يابد و سپس مرحلـه بعـدي    سازي اسلامي وجود دارند و اين   

بدين معنا كه اول نظام سازي اسلامي محقق شود، بعد دولت سازي نماييم تا جامعه سـازي  . شودآغاز  
اسلامي اتفاق بيفتد بلكه با وقوع انقلاب اسلامي، تمدن نوين اسلامي در تمام مراحل آن آغاز شـده و                   

ديگرند و اي پيوسته در تعامل با يك     صورت زنجيره   هاي مختلف ساختاري تمدن سازي اسلامي به       مؤلفه
تدريج ساختار تمـدن نـوين    ليكن مراحل مختلف نياز به تثبيت و تكميل دارند تا به         . از هم جدا نيستند   

هاي ساختاري تمدن سازي اسـلامي نـسبي اسـت           از طرفي تحقق عيني مؤلفه    . اسلامي مستحكم گردد  
سلامي مانند تشكيل   هاي ساختاري تمدن سازي ا     خواه نباشد، هيچكدام از مؤلفه    يعني اگر جامعه اسلام   

در . نظام اسلامي، دولت اسلامي، جامعه اسلامي براي تحقق تمدن نوين اسلامي محقـق نخواهـد شـد                
هاي ساختاري تمدن سازي اسلامي احصاء گرديد و بر اساس ادبيات نظري موجود و  اين تحقيق مؤلفه

الملـل   وجـود بـين  هـاي مقتـدر اسـلامي،     هاي؛ وجود حكومت و دولـت  احصاء نظرات خبرگان، گويه   
هـاي   اسلامي، وجود يك جامعه فرهيخته و كارآمد اسلامي، وجود جريان انقلاب اسلامي و ايجاد نظام         

هـاي سـاختاري  در تمـدن سـازي      تـرين مؤلفـه    گوناگون اسلامي در جامعه به ترتيب اولويت از مهـم         
  .اسلامي برآورد شدند

  پيشنهادها: ب
طـور جداگانـه مـورد        هاي ساختاري احصاء شده بـه      ؤلفههاي تفصيلي هر يك از م      الزامات ويژگي 

  .فحص و بررسي محققان قرار گيرد
اي بـر اسـاس       هاي رفتـاري و زمينـه      هاي تمدن سازي اسلامي در عرصه      در تحقيقات بعدي، مؤلفه   

 . شاخگي نيز مورد فحص و بررسي قرار گيرند مدل سه

 .ان تدوين گرددالگوي جامع تمدن نوين اسلامي توسط نخبگان و انديشمند

 منابع
 .قرآن كريم .1

 .، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار، چاپ دوم)1386(آقا بخشي، علي؛ افشاري راد، مينو،  .2



  
  )3پياپي  (1398بهار و تابستان ، 1، شماره 2، دوره مطالعات بنيادين تمدن نوين اسلاميدوفصلنامه 

 

  
 

350

ــه  .3 ــام خامن ــه( اي ام ــالي مدظل ــل   )الع ــات قاب ــه بيان ــي، مجموع ــيد عل ــايت   ، س ــترس در س دس
www.khamenei.ir. 

، گسترش و نوسازي تمـدن اسـلامي، عوامـل و موانـع،  منـدرج در                 )1388(،  بروجردي، مصطفي  .4
تمدن اسلامي در انديشه     (-ره-گزيده مقالات چهارمين كنفرانس تبيين انديشه سياسي امام خميني        

 .، چاپ سوم) ره(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)-ره-سياسي امام خميني

 . ايراني از افول تا احيا، تهران، تيسا-مي، تمدن اسلا)1391(بهمن، شعيب،  .5

 .، فرهنگ و تمدن ، تهران ، ني)1388( پهلوان ، چنگيز، .6

 نظـام سـازي مبتنـي بـر         -ميثاقي با امـام جامعـه       : سالاري ديني   ، مردم )1390(رضا،    پيروزمند، علي  .7
 .55 و 56دسترس در مجله سوره انديشه، شماره  سالاري ديني، قابل مردم

سـازي اسـلامي در       ، نظـام  )1395(، شيري، اردشير، اكبرنژاد، مهدي، يوسفيان، صـفورا،       تابان، محمد  .8
 .2هاي علم و دين، سال هفتم، شماره حوزه اجتماعي از منظر علم مديريت و فقه اسلامي، پژوهش

دخت خـوارزمي، تهـران، چـاپ آسـمان ، چـاپ             شهين: ، موج سوم، ترجمه   )1370(تافلر، الوين،    .9
 .پنجم

 .محمدرضا جعفري، تهران، سيمرغ:سوي تمدن جديد، ترجمه ، به)1376(،هايدي، تافلر،الوين .10

، تاريخ فرهنگ و تمدن اسـلامي، قـم، نهـاد نماينـدگي مقـام معظـم                 )1393(احمدي، فاطمه،    جان .11
 .، انتشارات معارف)معاونت پژوهشي دانشگاه معارف اسلامي(ها در دانشگاه) العالي مدظله(رهبري

 .البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، ترجمه و تفسير نهج)1375(جعفري، محمدتقي، .12

مركز چـاپ و نـشر دفتـر    (، سير تمدن اسلامي، قم، مؤسسه بوستان كتاب)1390(خاكرند، شكراالله،  .13
 ).تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

مـي،  احمد بطحـايي، خـشايار ديهي  : ، درآمدي بر تاريخ تمدن،ترجمه )1384(دورانت، ويل و آريل،    .14
 .تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

  

، نوسـازي تمـدن اسـلامي، منـدرج درتمـدن پژوهـي، مطالعـات               )1395( حبيب، محجوب،زماني .15



  
)پژوهي با رويكرد آينده(سازي اسلامي  هاي ساختاري تمدن مؤلفه

 

  
 

351

 .مفهومي تمدن اسلامي، تهران، جامعه شناسان

سازي و نهادسازي در تأسيس تمـدن بـزرگ اسـلامي،             ، جايگاه واژه  )1395(سالاري، محمدمهدي،  .16
 www.pajoohe.ir.دسترس در سايت قابل

 .زايي شيعه، اصفهان، گروه فرهنگي الميزان، چاپ پرديس معنوي ، تمدن)1389(طاهرزاده، اصغر، .17

، نقش باورداشت آموزه مهدويت در احياي فرهنـگ و تمـدن اسـلامي،      )1393(عرفان، اميرمحسن،  .18
 .قم، معارف

ي پيشرفت با توجـه      ايران -هاي تأثير گذار بر تدوين الگوي اسلامي          ، مؤلفه )1390(علايي، حسين،  .19
 .74به تجربيات دوران دفاع مقدس، سياست دفاعي، شماره

ها و راهبردهـاي تحقـق تمـدن نـوين           ، مؤلفه )1394(غفاري هشجين، زاهد و خاكي، حسن ناصر،       .20
دانـشگاه  : اسلامي ازمنظر تمدن گرايان، مجموعه مقالات همايش ملي تمدن نوين اسـلامي، تهـران        

 .شاهد

 .لسفه تمدن نوين اسلامي، تهران، سوره مهر، ف)1396(غلامي، رضا، .21

دخت اويسي، تهران، نـشر تـاريخ ايـران،          بهمن: ها، ترجمه  ، برخورد فرهنگ  )1384(لوئيس، برنارد،  .22
 .چاپ دوم

، جـستارهايي نظـري در بـاب تمـدن اسـلامي، قـم، نـشر            )1394(متولي امامي، سيد محمدحسين،    .23
 .معارف

 و امنيت در رويكرد تمدني بـا تأكيـد بـر تمـدن نـوين        ، نظم )1395(مركز مطالعات راهبردي ناجا،    .24
 .اسلامي، تهران، مركز مطالعات راهبردي ناجا

تمـدن سـازي     هـاي  ، درآمدي بر ظرفيـت    )1390(مشكاني سبزواري ، عباسعلي و الويري ، محسن        .25
 .3فقـه، فصلنامه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره 

 .2 و7ران، انتشارات صدرا،  ج، مجموعه آثار،ته)1368(مطهري، سيد مرتضي، .26

 .15،مجموعه آثار شهيد مطهري، تهران، صدرا،چاپ دهم ،ج)1380(مطهري، سيدمرتضي، .27

دسـترس در سـايت       ، جامعـه سـازي اسـلامي، مجلـه حـوزه، قابـل            )1390(موسوي، سيد مهـدي،    .28



  
  )3پياپي  (1398بهار و تابستان ، 1، شماره 2، دوره مطالعات بنيادين تمدن نوين اسلاميدوفصلنامه 

 

  
 

352

www.tebyan.net. 

 .ن، سمتهاي عقلايي، طبيعي و باز، تهرا ، سازمان)1377(ميرزايي اهرنجاني، حسن، .29

، تبيين مـدل توسـعه منـابع انـساني مبتنـي بـر              )1396(فر، وحيد و عسكري ماسوله، سعيد،      ناصحي .30
 .51ايراني پيشرفت، مديريت فردا، شماره-الگوي اسلامي

 .  فرهنگي  و مطالعات  انساني ، تفكر و تمدن ، تهران، پژوهشگاه علوم)1391(نجفي ، موسي، .31

ن و تمدن اسلامي،  تهران، مؤسسه مطالعات تـاريخ معاصـر            ، انقلاب فرامدر  )1388(نجفي، موسي،  .32
 .ايران، چاپ دوم

در شـرق و غـرب تمـدن اسـلامي، تهـران، مؤسـسه        » فلسفه تحول تاريخ  «،  )1394(نجفي،موسي،  .33
 .مطالعات تاريخ معاصر ايران

تمدن سازي ديني   اط  ، ارتب )1389(بي عشرت و دهقاني، مهدي،      نصراصفهاني،احمدرضا؛ زماني، بي   .34
افـزاري در      نهضت توليد علم با نگاهي راهبردي، مجله مجموعه مقالات توليد علم و جنبش نرم              با

 .1حوزه معرف اسلامي، شماره

عبـاس گيلـوري، تهـران، نـشر        :  مذهب تاريخ و تمدن، ترجمـه      -، اسلام )1385(نصر، سيدحسين،  .35
 .روزبهان

 ـ(، رابطه دين و تمدن، مجله روابط فرهنگي       )1390(همتي، همايون،  .36 انديـشي    نامـه نهمـين هـم       ژهوي
  .1، شماره)ا در خارج از كشور.ا.نمايندگان فرهنگي ج

37. Abul Ala Mawdudi, 1968, Political Theory of Islamic Publication Ltd, Lahore. 

38. Williams, Rhysh(2005),“religion as a cultural system: theoretical andempirical 
developmentsince Geertz”, In the blackwell companion tosociology of 
relgion,newyork: blackwell. 

39. www.article.tebyan.net/193048. 

40. www.pajoohe.ir/62009. 

41. www.khamenei.ir 

 


